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اقتصاد

بي استاندارد و بدون حق شهر
...کشته شــدن چند نفر بر اثر انفجــار دینامیت هنگام 
تهیــه فیلــم، برخورد قطار بــاری با تانکر ســوختی، 
برخــورد دو قطار با هم و کشته شــدن عــده ای زیاد، 
حوادث زیــاد مرتبط با پروژه های پل و زیرگذر ســازی 
متعدد و تصادفات بیش از اندازه رانندگی و مرگ ومیر 
ناشــی از آنها. تکرار پی درپی این حــوادث دال بر این 
اســت که در جامعه و اقتصاد ما اســتاندارد معنایی 
ندارد. نه از ســازوکارهای پیشــگیری حوادث نشانی 
هست و نه از سازوکارهای امدادرسانی به موقع. نبود 
این سازوکارها یا استانداردایز نبودن جامعه و اقتصاد 
مشکلی اســت مرتبط با ضعف های مدیریتی، چه در 
سطح کلان و شهری و بخشی و چه در سطح بنگاهی. 
ضعف هایی که تا باقی است، بروز چنین حوادثی را به 
ناچار موجب می شود. به همین دلیل باید به جد نگران 
آینده بود. آینده پایتخت و احتمال کشته شــدن صدها 
 هزار نفر بر اثر زلزله و آتش ســوزی های گازی ناشی از 
آن و حمله جمعیت بالای موش ها و شــیوع وبا. دو، 
هزینه های جانی و مالی مترتب بر این حوادث شاخص 
خوبی از هزینه های معاملاتی بالا در جامعه و اقتصاد 
ماست. همین طور نشانه ای از زندگی ناشاد و استرس زا 
و دلهره آور در کلان شهرها به خصوص تهران. در همه 
جا، فرایند مدرنیسم همراه با تک سلولی شدن زندگی و 
در نتیجه تنهایی و استرس ناشی از آن است. در همه 
جای جهان کلان شهرها هرچه بزرگ تر می شوند، گویی 
به تعبیر ماکس وبر به قفسی بزرگ تبدیل می شوند. با 
وجود این، وقتی شهر به صورت بی قاعده رشد می کند 
و به تعبیر دیوید هاروی مناسبات سودجویانه سرمایه 
در ایران ملغمه ای از مناســبات ســنتی تجددســتیز 
پیشامدرن و سرمایه تجاری و مستغلاتی، تعیین کننده 
قواعد بازی آن می شــود، حق شهروندی دسترسی به 
شهری مناســب برای زندگی، خیلی بیشتر مخدوش 
می شــود؛ چراکه حداقل های ســاماندهی شــهر به 
علت سوء مدیریت شدید رعایت نمی شود. متأسفانه، 
کلان شــهر تهــران مصداقی از چنین وضعی اســت. 
کلاف سردرگم مشــکلات تهران به خوبی نشانه ای از 
قفل شــدگی نظام مند اقتصاد و جامعه ایران اســت. 
تهران مانند خانه کلنگی بســیار فرسوده ای است که 
نه می توان با آن کنار آمد و به حداقل احساس شادی 
و آرامــش موجود در کلان شــهرهایی مانند پاریس و 
توکیو دســت یافت و نه می توان بــا تعمیرات جزئی 
مشکلاتش را رفع و رجوع کرد و از این طریق به آینده 
امید بست. مشــکلاتی که ریشه در بنیان ها و پی های 
زیرســاختی ضعیف  و ساخت و بافت بسیار نادرست 
آن از منظر خطوط ارتباطی و نقاط تلاقی شهری دارد. 
این وضع ریشــه در کارکرد آن چیزی را دارد که به اثر 
پروانه ای معروف است. اتفاقی کوچک در زمان حال 
می توانــد موجب بــروز اتفاقی بزرگ در آینده شــود. 
ســنگ پی های نادرستی که ســال ها پیش در ایران و 
تهران بنا گذاشــته شد، امروز خود را در ابعادی وسیع 
بازتاب می دهد. رشد بیش از اندازه جمعیت، توسعه 
افقی شهر و مصرف بیش از اندازه زمین های بایر، نبود 
سیاســت صنعتی معطوف به ســازماندهی مطلوب 
بخــش صنعــت و متعاقــب آن بخش کشــاورزی، 
تبدیل کردن کلان شهرها به مکان های جذب سرمایه و 
رشد سرمایه تجاری و مستغلاتی، افزایش مهاجرت به 
تهران و سایر کلان شهرها، بی توجهی به استانداردهای 
شهرسازی و ســهل انگاری در پیشبرد آن، تبدیل شهر 
به محل درآمدزایی شــهرداری و گسترش افقی شهر 
و ساخت وسازهای بی رویه از جمله علل اولیه مرتبط 
با همین موضوع اســت که در ابتدا چنــدان بازتابی 
نداشــت. اینک پس از گذشت سال ها، آن آثار کوچک 
اولیه به توفان های بزرگ مرتبط به هم تبدیل شده اند 
که به روش های معمول، پاسخی برایشان وجود ندارد. 
سه، در کنار مشکلات ساختاری مذکور، مشکل دیگری 
نیز وجود دارد که فرهنگی است. تلاش برای از نزدیک 
به تماشای حادثه آتش ســوزی و فروریزی ساختمان 
پلاسکو نشستن، نشانه ای خوب از رفتار بدون حساب 
و کتاب مردم اســت. در اینجا نیز استانداردها رعایت 
نمی شــود. افراد به هر قیمتی دست به قمار می زنند 
و تن به ریســک بالا می دهند. از بالا استانداردســازی 
صورت نمی گیرد. از پایین نیز به آن توجهی نمی شود. 
به این صورت قفل شــدگی نظام مند تشدید می شود. 
اینکه چرا رفتار مردم بیشتر از نوع شنیداری و تماشایی 
ریســک پذیر اســت، نیاز به تحلیلی جامعه شناسانه 
دارد. در مقــام حدس اولیه، شــاید یکی از علل مهم 
آن همزیســتی تناقض نمای رشد مدرنیسم در ایران از 
سویی و سیطره گرایش های تجددستیز در سوی دیگر 
باشد. این وضع اجازه پیدایش فضاهای عمومی برای 
ابراز شــادی و هیجان عمومی نداده است. در نتیجه، 
دست کم بخشــی از مردم از هر فرصتی برای تخلیه 
هیجان خود بهره می برند؛ حتي اگر همراه با ریســک 
بالا باشــد؛ در چهارشنبه سوری با اســتفاده از وسایل 
آتش زا و در زمان حوادثی مانند آتش سوزی ساختمان 

پلاسکو از نزدیک به تماشای آن پرداختن. 
این رفتار نشــان می دهد جامعــه و اقتصاد ایران در 
اعماق خــود به دور از اســتانداردها عمل می کند و 
هزینه هــای جانی و مالی مختلفــی را از این محل 
رقم می زند. شاید ســنت های نادرستی مانند کشتن 
غیراخلاقی شتر در مناسبت های خاص و با هیجان 
به تماشــای آن ایســتادن یا اعدام در مــلأ عام و با 
هیجان به اســتقبال آن رفتن نیــز دراین باره اثرگذار 
باشــند.  خلاصــه کنیــم؛ آتش ســوزی و فروریزی 
ســاختمان پلاســکو در کنار ســایر حوادث مکرر و 
رفتار هیجانــی و غیرمنطقی مــردم دلالت بر نبود 
اســتانداردها در اقتصاد و جامعه ما و قفل شــدگی 

نظام مند دارد.
* استادیار مؤسسه مطالعات بازرگانی

ایران و زمان آزمون ترامپ
باید واقعا «مورد عجیب دونالد ترامپ» را در تاریخ 
آمریــکا ثبت کرد. ولی چه کســی می داند تا آخر چه 
اتفاقی خواهد افتاد. شاید این ضرب المثل ما ایرانی ها 
را باید کســی برای ترامپ ترجمه کند که «شــاهنامه 
آخرش خوش است» و البته رفتار و حرکات و سکنات 
ترامپ ما را به شــکلی عجیب به یاد کســی خاص و 

البته عجیب در ایران می اندازد. 
اما پس از این مقدمه، به موضوع اصلی این نوشتار 
می پردازم که رویکرد مــا «در ایران» به دونالد ترامپ 
چگونه باید باشد و چگونه مواجهه ای باید با او داشته 
باشــیم. آیا باید او را یک فرصت یــا یک تهدید فرض 
کنیــم؟ آیا باید از همین روز اول با او تهاجمی برخورد 
کنیم؟ یا با او مواجهه تدافعی داشته باشیم؟ او را باید 
تحسین کنیم تا همراهش کنیم یا اینکه تقبیحش کنیم 

تا عقب نشینی کند؟ 
به نظر می آیــد نوع مواجهه با «پدیــده ای به نام 
ترامــپ»، تابعــی از «خود واقعیتِ ترامپ» اســت و 
واقعیت ترامپ چیزی جز شخصیت او نیست. اما چه 
عناصری مهم ترین وجوه شخصیتی ترامپ را می سازد 
که ما با درک این وجوه شــخصیتی، بهتر با او روبه رو 

شویم و منافع ملی کشور ما بیشتر محقق شود. 
شــاید اولین و مهم ترین وجه شــخصیتی ترامپ، 
«خودســاخته بودن» اوســت. ترامپ که یک تنه خود 
را به این شرایط رسانده اســت، بیش از هر چیز دیگر 
و پیــش از هر چیز دیگر اعتمابه نفس اســت. او خود 
را بیشــتر از هــر کس قبــول دارد و خــود را قهرمان 
می پندارد. نــام یکی از کتاب هــای او «مانند قهرمان 
فکــر کــن» اســت. (Think Likea Champion) این 
اتکا به نفس فوق العاده موجب می شــود او به  عنوان 
 (Structures) سعی کند، ساختارها (Agent) کارگزار
را از خــود متأثــر کند. او هیچ ســاختار و ســازمان و 
ســامانی را که مخالف خود باشد برنمی تابد و با آنها 
روبه رو می شود. چه این سازمان، حزب جمهوری خواه 
باشد، چه سازمان های اطلاعاتی آمریکا و چه جامعه 
رســانه ای آمریکا و چه هر چیــز دیگر. او فکر می کند 
فاعل بااراده ای اســت که می تواند هر ســاختاری را 
صرف نظر از جایگاه و کارکرد آنها مهار کند و در کنترل 
خــود درآورد و در جهت نیاتش بــه حرکت درآورد. 
دومین ویژگی مهم شــخصیتی دونالــد ترامپ را باید 
«زودرنجی» او دانســت. «باراک اوبامــا» در هنگامه 
رقابت های انتخاباتی، ترامپ را فاقد صلاحیت رهبری 
آمریکا دانســت و گفت کســی که نیمه شب از خواب 
برمی خیزد تا در توییتر به کسی پاسخ گوید، نمی تواند 
رئیس جمهور آمریکا باشــد. «زودرنجی» و حساسیت 
ترامپ، به ویژه آنکه موضع گیری ها نه متوجه سیاستی 
خــاص، بلکــه متوجه شــخص وی باشــد، موجب 
می شود او به سرعت از کوره در رود و با سرعت، آنچه 
را می داند یا اصلا نمی داند متوجه رقیب کند. او چنان 
زودرنج اســت که حتی به یک شوی تلویزیونی که او 
را به تمسخر گرفته بود، به شــدت واکنش نشان داد.
زودرنجی ذاتی ترامپ موجب می شود که در مواجهه 
با پدیده های ناخوشایند به انتقام بیندیشد. او در کتاب 
«بزرگ فکر کن» (Think Big) می گوید: «من همیشه 
انتقام می گیرم. اگر کســی آزارتان بدهد و شما تلافی 
نکنید از او هم بدتر هستید. امروز دیگر هیچ کس سر به 
سر من نمی گذارد، چون می دانند که من کوتاه نمی آیم 
و تلافــی می کنم».ســومین ویژگی مهم شــخصیتی 
ترامپ را باید شــخصیت معامله گر او دانست. او در 
کتاب بزرگ فکر کن خود را معامله گر بزرگ می نامد و 
حتی جایزه معامله گر بزرگ را نیز در آمریکا برده است. 
او در ایــن کتاب می گوید: دنیا محل معامله اســت و 
بــا معامله می توان هر چیزی را حل وفصل کرد. او به 
قدری به معامله کردن اعتقــاد دارد که کتاب دیگری 
 Trump and the  Art) به نام ترامپ و هنــر معامله
of Deal) را نوشــته و به آمــوزش هنر معامله کردن 
بــا دیگران پرداخته اســت. چهارمیــن ویژگی اصلی 
شــخصیتی ترامپ را باید «ســاده انگاری پدیده های 
بین المللی و کم ســوادی سیاســی» او دانســت. در 
یک  ســال اخیر، انبوهی از دیدگاه هــای ترامپ درباره 
پدیده های سیاسی و بین المللی را دیده ایم و شنیده ایم 
و گاهی اوقات از شدت کم دانشی سیاسی وی به شدت 
تعجب کرده ایم. کشیدن دیوار در مرز آمریکا با مکزیک 
و گرفتن هزینه آن از مکزیکی ها به زور، متلاشی شدن 
اتحادیه اروپا و ناتو، تأثیر نگذاشتن مصرف انرژی های 
فسیلی بر گرم شدن زمین و زیرسؤال بردن نظر این همه 
دانشــمند و پژوهشــگر، پاره کردن برجــام، اخراج ۱۱ 
میلیون مهاجر غیرقانونی از آمریکا با توســل به زور، 
ارائه این ایده که اگر صدام و قذافی هنوز سر کار بودند، 
دنیا جای بهتــری بود، تحت نظر قراردادن مســاجد 
مســلمانان در آمریکا و اینکه بایــد داعش را با بمب 
صاف کرد، نمونه هایی از دیدگاه های ساده اندیشــانه 
اوســت. بنابراین اگر ترامپ تاجر قهاری باشد، حقیقتا 
سیاست مداری کم ســواد یا حداقل بی تجربه است و 
درکی واقعی از موضوعات بین المللی ندارد. اما حالا 
که چنیــن «پدیده ای»، رئیس جمهوری آمریکا شــده 
اســت، ایران به عنوان یک واحد سیاسی که «خواسته 
یا ناخواسته»، «با اراده یا بی اراده»، «براساس تصادف 
یــا برنامه ریزی» در مواجهه دائمی با آمریکا قرار دارد 
و در انتخابــات آمریــکا نیز یکی از اســامی پرتکرار و 
پرتوجه بوده، چگونــه در دوران ترامپ باید رفتار کند 
که هــم منافعش محقق و هم کمتریــن هزینه ها را 
متقبل شود. به نظر می رسد به ترامپی که ملغمه ای 
از تضادهاســت، رئیس جمهــوری کــه بدنام اســت 
ولــی می خواهد در تاریــخ آمریکا خوش نــام بماند، 
رئیس جمهــوری کــه می خواهد امــا نمی داند، باید 

فرصتی حتی کوتاه داد. 
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شــرق: چهار هزار نفــر بی کار شــدند. این ماحصل 
آتش سوزی و فروریختن ســاختمانی است که نماد 
تهران مدرن بــود؛ چهارهزارنفری که در کارگاه های 
زیر ۱۰ نفر مشــغول کار بوده و بــه لطف قانون کار، 
در شــمول قوانین مربوط به بازرسی و نظارت ایمنی 
و حفاظت محیط کار قرار نداشــتند. همین شــد که 
کارفرمایان خرد مجتمع تجاری «پلاســکو» بی آنکه 
به کسی پاسخ گو باشند، مسائل ایمنی را پشت گوش 
انداختند و البته کارفرمای اصلی (بنیاد مستضعفان) 
هم پیگیر ماجرا نشد. ســاختمانی با ایمنی نازل که 
حتی به شــبکه گاز شهری هم متصل نبود، هرروز و 
هرشــب میزبان کارگرانی بود که نــان خود را به هر 
بهایــی می خواســتند، حتی بدون بیمــه و امکانات 
کافی. حالا کــه از مجموع ۵۶۰ واحــد این مجتمع 
تجاری ۱۷ طبقه، زیر صد واحد مشــمول بیمه اموال 
(و نه ملک) بودنــد و مغازه داران و کارفرمایان خرد 
آن هم، طعم ورشکستگی را می چشند، دیگر امیدی 
به اشــتغال این تعداد گســترده از کارگــران آن هم 
تنهــا دو ماه مانده بــه عید نوروز نیســت. این آینده 
گنــگ و درهم، این تعداد عظیم کارگران را دل نگران 
آتیه خود کرده اســت. حالا این کارگــران که نه تنها 
محل کارشــان مورد بازرسی بازرسان وزارت کار قرار 
نگرفته، بلکه اغلب مشــمول بیمه تأمین اجتماعی 
هم نیستند، با سرنوشــتی نامعلوم دست وپنجه نرم 
می کنند و بیمه بی کاری هم به آنها تعلق نمی گیرد. 
در چنین شــرایطی شــاید تنها راه نجــات این افراد، 
درخواست بیمه بی کاری از متولی اصلی آن (وزارت 
کار) باشــد که به اصل اولیه بازرســی این کارگاه ها؛ 
چه از نظــر ایمنی و چه از نظر شــمول بیمه تأمین 

اجتماعی عمل نکرده است. 
 ایمنی کارگران، دست خوش بی مبالاتی

حسین اکبری، فعال مستقل کارگری، در گفت وگو 
با «شــرق» دربــاره حفاظت و ایمنــی در قانون کار 
می گویــد: در فصل چهــارم قانــون کار، «حفاظت 
فنی و بهداشــت کار» مورد تأکید واقع شــده است. 
در ایــن فصل توضیح داده شــده که برای صیانت از 
نیروی کار، رعایت دســتورالعمل هایی لازم اســت. 
براین اســاس، شــورای عالی حفاظت فنی، مســئول 
اجرای این دستورالعمل ها شناخته می شود. در ماده 
۹۵ این فصل به کارفرمایان مسئولیت داده می شود 
تــا مطابق مصوباتی که شــورای عالی حفاظت فنی 
تعیین می کنــد، عمل کنند. مبحــث دوم این فصل، 
بازرسی کارگاه ها را برعهده بازرسان منصوب وزارت 
کار می گذارد. درمجموع، نظارت و بازرســی برعهده 
بازرســان وزارت کار است. در بخش دیگری از قانون 
نیز جرائمی برای تخلفات در این زمینه تعیین شــده 
اســت.  اکبری در تشــریح این مســئله، این نکته را 
یادآور می شــود که به استناد ماده ۱۹۱ قانون کار، در 
شرایط خاصی بخشی از کارگران از شمول قانون کار 
خارج می شــوند. اشــاره او به کارگاه های زیر ۱۰ نفر 
اســت که طبق این ماده، بخشی از مقررات رسیدگی 

به تخلفات و ضرورت نظارت، از آن حذف می شود. 
این فعــال کارگری با اشــاره به اینکــه کارگاه ها 
در مجتمع تجاری پلاســکو هم زیر ۱۰ نفر هســتند، 
می گویــد: قــرار بر ایــن بود کــه قانــون مربوط به 
کارگاه هــای زیر ۱۰ نفر، یک تا دو ســال برقرار بوده و 
سپس مجددا شرایط به قبل برگردد، اما شاهدیم این 
رونــد به قوت خود باقی اســت و این امکان را برای 
همیشه برای کارفرمایان باز گذاشته است که بخشی 

از قانون کار را برای کارگران به اجرا درنیاورند. 
 پلاسکو به شبکه ملی گاز متصل نبود! 

او در ادامه بــا تأکید بر اینکــه کارگاه هایی مانند 
پلاســکو، اجاره ای هســتند، می افزاید: درحال حاضر 
مالک اصلی این ســاختمان بنیاد مستضعفان است 
که خود کارفرمای بزرگی به شــمار می رود. این بنیاد، 
واحدهــای تجاری و کارگاه هــای این مجموعه را به 
کارفرمایان خرد اجاره داده اســت، اما این کارگاه ها، 
امکانات فنی، بهداشــتی و ایمنی  شــان بسیار اندک 
اســت. به نحوی که حتی برخی از مکان ها لوله کشی 

گاز هم ندارد. 
بــه گفتــه اکبری، شــرکت ملی گاز بنا بــر اینکه 
ســاختمان این مجموعه، در اشــل های اســتاندارد 
نمی گنجیــده، از اعطای گاز بــه آنها خودداری کرده 

است. 
«شــرق» در گفت وگویی که با سخنگوی شرکت 
ملی گاز داشــت، باخبر شــد که درخواستی از سوی 
مالک این مجموعه برای اتصال به شــبکه ملی گاز 
نشده است. البته مجید بوجارزاده این پرسش را که 
چرا باید یک مجتمع تجاری حتما درخواســتی برای 
اتصال به شبکه داشته باشد و چرا اجباری در اتصال 

به شبکه وجود ندارد، بی پاسخ گذاشت. 

برهمین مبنا، اکبری می گوید: حتی اگر درخواستی 
از ســوی مالــکان برای اتصــال به شــبکه ملی گاز 
نشده باشد، همین مســئله هم دارای اشکال است، 
زیرا وزارت کار بررســی نکرده که وســایل گرمایشی 
اســتاندارد اســت یا خیر که اگر نیســت، وزارت کار 
باید از آنها می خواســت تا آنها ملزم شوند از طرف 
قــرارداد که بنیاد مســتضعفان اســت، بخواهند به 
شــرکت ملی گاز درخواســت اتصال به شبکه ملی 

گاز را بدهد. 
او تأکیــد می کند بــه طریق اولــی مقصر اصلی 
سازمانی است که باید بازرسی می کرده و نکرده است. 
وزارت کار، پس از آن مالک اصلی کارگاه هاســت که 
این کارگاه ها را بدون داشتن امکانات لازم برای کار و 
تولید در اختیار مســتأجران گذاشته و آنها هم بدون 

اینکه ملزم باشند چنین نکرده اند. 
این فعــال کارگری از ســویی دیگــر، کارفرمایان 
خرد را هم جزء آســیب دیدگان این واقعه می خواند 
و می گویــد: کارفرمایان خرد هم ســرمایه های خود 
را از دســت داده اند، اما در نهایت به نظر می رســد 
همه کاســه وکوزه ها ســر بخشــی خرد می شود که 
ضعیف ترین حلقه است. ضعیف ترین حلقه موجود 
جایی اســت که کارفرمایان خرد قرار گرفته اند. حتی 
این احتمال بعید نیســت که مقصر ماجرا، کارگرانی 
شناخته شوند که به دلیل بی مبالاتی و سهل انگاری 

این آتش سوزی را به  راه انداخته اند. 
بــه گفتــه او، وقتــی از روابــط و مناســبات کار 
مقررات زدایی می شــود، احتمال هــر نوع واقعه ای 
وجــود دارد. ایــن حادثه در ســطح ملی اســت و 
نمی تــوان آن را محدود کرد، چراکــه در این حادثه، 
آتش نشانان جان خود را از دست داده و سرمایه های 

مادی و معنوی از بین رفته است. 
 وزارت کار مسئول بي کاري ۴ هزار کارگر است

او درباره بــي کاري چهار هزار کارگر مي افزاید: در 
این حادثه نمي توان کارفرمایان خرد را هم مســئول 
دانســت و تصریــح مي کند: کارفرمــاي خرد چیزي 
ندارد که بتواند کارگران را مشــغول به کار کند. تمام 
ســرمایه اش در آتش ســوخته اســت. اکنون آنکه 
مسئول است وزارت کار است. این وزارتخانه باید به 
این چهار هزار کارگر چه بیمه داشــته باشــند و چه 
نه، بیمه بــي کاري بدهد؛ زیرا این وزارت کار بوده که 
موظــف به بازرســي بوده و از وظیفــه خود تخطي 
کرده اســت. وزارت کار ملزم به پرداخت بیمه همه 
این چهار هزار کارگري است که در این حادثه بي کار 

شده اند.
اکبــري علت ایــن مطالبــه را این گونه تشــریح 
مي  کند: وزارت کار بررســي نکرده کــه آیا این تعداد 
بیمه هســتند یا نه تا اگر نیســتند علت را جویا شود 
تــا کارفرمایان را وادار به بیمــه کارگران کند. نظارت 
و بازرســي یکي از وظایف مهم دولت اســت. اکنون 
خیلي از کارگران بیمه نیستند و علت آن نیز به رواج 
قراردادهاي موقت بازمي گردد. دولت کم کاري کرده 
و مقصر اســت و باید نســبت به وضعیت این چهار 
هزار نفر پاسخ گو باشد تا تحت شمول بیمه کارگري 
قرار گیرند. این خواســته نیست، بلکه وظیفه دولت 

در شرایط کنوني است.
 کارگران شیفت شب  پلاسکو

درحالي که کارگران واحدهاي تولیدي «پلاسکو» 
اغلب شــب کار بوده اند، خبرها حاکي از آن است که 

نظارتي بر شیفت کاري آنها انجام نگرفته است.
به گفته اکبري، وقتي یك کارگاه از شــمول قانون 
کار خارج مي شود، کارفرما آیین نامه و قوانین خاص 
خود را در دســتور کار قرار مي دهد که به آن، قوانین 
خودویژه گفته مي شــود. این قوانین خودویژه، اجازه 
مي دهد که کارفرما، کارگر شیفت شب استخدام کند، 
اما حق شــیفت ندهد و هر دســتمزدي که بخواهد 
به او بپردازد. این اتفاق، در شــرایطي رخ مي دهد که 

وزارت کار هیچ نظارتي بر شیفت هاي شب ندارد.
او تصریــح مي کند: هیــچ گاه در تاریــخ فعالیت 
وزارت کار در ایــران ندیده ایم کــه نماینده و بازرس 
وزارت کار، شــبانه از کارخانه (و نه لزوما یك کارگاه 
کوچك) بازدید کند و هرگاه قصد نظارت داشــته، در 

وقت اداري ناظر به محل مي فرستد.
این فعال کارگري این اقدام را کوتاهي وزارت کار 
مي داند و مي افزاید: وزارت کار از شــیفت هاي شب 
مطلع اســت؛ چراکه تمام کارگاه ها موظف هســتند 
شیفت هاي کاري خود را اعلام کنند تا هزینه هاي آن 
براي پرداخت بیمه مشخص شود، اما در عمل چنین 
نمي شود؛ چون همه امور را به پیمانکار سپرده اند و 
پیمانکار هم گزارش واقعي ارائه نمي دهد. حتي اگر 
وزارت کار پیمانکار را موظف کند، پیمانکار وزارت کار 

را گمراه مي کند.

کارگاه هایي که تا ۱۰ نفر نباشند ، بازرسي نمي شوند

خودمختاري در پلاسکو
وزارت کار ملزم به پرداخت بیمه بي کاري به ۴ هزار کارگر پلاسکو شود

شــرق: هنوز ســاختمان «پلاســکو» فرو نریخته بود که طبق شایعات 
مغازه داران پلاسکو در به در به دنبال چك ها و سفته هاي خود بي توجه 
به هشدارهاي آتش نشاني، وارد مجتمع تجاري مي شدند. گویا اعتمادي 
در کار نبــود و امیــدي به باقي ماندن ماحصل زندگي شــان نداشــتند. 
امیدي که با فروریختن «پلاســکو» به کل بر باد رفت. این تنها بخشي از 
ماجــرا بود. آن گونه که از خبرها به گوش مي رســد، ۶۰۰ میلیارد تومان 
پوشــاك دپوشده شب عید، جلوي چشم صاحبانشان، در آتش سوخت. 
شــعله هایي که خانمان آنها را به آتش کشید. حسین مهدی زاده، عضو 
اتحادیه پوشــاک گفته میزان خسارت ریزش ســاختمان پلاسکو، حدود 

۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
 یك پنجم واحدهاي پلاسکو بیمه بودند

این همه در حالي است که از ۵۶۰ واحد تجاري این مجتمع سوخته، 
فقــط حدود ۱۵۰ واحد بیمه آتش ســوزي داشــتند؛ آن هم صرفا بیمه 
اموال و نه بیمه ملك. به همین خاطر، خاکســتر ریزش این ســاختمان 

قدیمي، بر تمام زندگي صنوف پوشاك این مجتمع نشست.
مدیرعامــل بیمه ایــران درباره بیمه واحدهاي تجــاري این مجتمع 
گفته: این بیمه از روز شــنبه (امروز) آماده پرداخت خسارت های حادثه 

ریزش ساختمان پلاسکو است.
محســن پورکیانی با بیان اینکه خسارت های این حادثه به طور کامل 
پرداخت می شــود، اظهار کرد: براســاس برآورد ما صد واحد تجاری و 
اداری در ســاختمان پلاسکو بیمه آتش سوزی داشــتند و سرمایه های 
متفاوتی تحت پوشــش بیمه بودند. این بیمه نیز فقط شامل اموال آنها 
می شــود. وی ادامه داد: ما برای بررســی این وضعیت ســتاد بحرانی 
را در شــعبه فردوسی تشکیل دادیم و از روز شــنبه نیز آماده پرداخت 

خسارت ها هستیم.
در همین زمینه مدیر آتش ســوزی بیمه البرز هم خبر داده ۱۱ واحد 
در ســاختمان پلاسکو تحت پوشــش بیمه البرز هستند و سایر واحدها 
مشــمول بیمه های دیگر می شــوند. علیرضا مقرب البته گفته خسارت 

ملک شامل پوشش بیمه آتش سوزی نمی شود.
مقرب گفته: با توجه به اینکه اکثر واحدهای ســاختمان پلاسکو به 
صورت سرقفلی هستند، تنها موجودی و اجناس واحدها شامل پوشش 
بیمه ای می شــوند و خســارت ملک شامل پوشــش بیمه آتش سوزی 

نمی شود.
وی افزود: ما با صاحبــان بیمه نامه  ها هماهنگ می کنیم تا به دفاتر 
بیمه البرز مراجعه کنند و براســاس ســقف بیمه نامــه آنها، پرداخت 

خسارت ها صورت خواهد گرفت.
مدیــر بیمه های آتش ســوزی بیمه البــرز افزود: کارشناســان بیمه 
آتش ســوزی بیمه البرز در حال برآورد میزان خســارت هســتند اما بر 
اســاس برآوردهای اولیه بین ۱.۵ تا دو میلیارد تومان در مجموع به این 

۱۱۱ واحد پرداخت خواهد شد.
این یعنــي حــدود ۴۵۰ واحد تجــاري این مجتمع مشــمول بیمه 

آتش ســوزي نبوده اند؛ یعنــي تقریبا یك پنجم ایــن واحدها گویي هرگز 
وجود نداشته اند و تمام سرمایه هاي آنها بر باد رفته است.

 برآورد خسارت ۱۵۰۰میلیاردتومانی
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین با بیان اینکه ســاختمان پلاســکو 
بیمه نبــوده ولی برخی از واحدها بیمه داشــتند، گفت: برآورد اولیه از 

میزان خسارات در این حادثه هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان است.
 سرقفلي هاي میلیاردي

با این اوصاف معلوم نیست سرنوشت سرقفلي این واحدهایي که تا 
دو هفته پیش فقط یك واحد ۳۸متــري آن، یك میلیارد و ۹۹۰ میلیون 

تومان قیمت گذاري شده بود، چه خواهد شد.
یکي از کارشناســان درباره ارزش ملکي این واحد کوچك به «شرق» 
گفته: اگر این رقم را به ارز محاســبه کنیم، چیزي حدود نیم میلیون دلار 

خواهد بود که هم ارزش زمیني مشابه در توکیو است!
 صرافي ها کرکره ها را پایین کشیدند

در همــان اولیــن ســاعات روز حادثه، بازار ســکه و ارز در شــرایط 
نیمه تعطیــل قرار گرفــت و بیشــتر صرافی ها در پی وقــوع این اتفاق 
کرکره هایشــان را پایین کشیده اند. مشاهدات از بازار ارز و سکه حاکی از 
آن اســت که بســیاری از صرافی ها مغازه های خود را تعطیل و تابلوی 

قیمت های خود را خاموش کرده اند.
 گاوصندوق ها نزد پلیس نگهداري مي شوند

آنچــه تاکنون بــه نمایش گذاشــته شــده، حاکي از آن اســت که 
فقــط گاوصندوق ها باقي اســت و خبري از باقي اموال نیســت. همان 
صندوق هایي که صاحبــان مغازه با ترس از دزدي آنها در محل حادثه 

مانده بودند و مانع امدادرساني بهتر آتش نشانان شده بودند.
البتــه بــراي اطمینان خاطر این افراد، ســردار ســاجدی نیا، فرمانده 
انتظامــی تهــران بزرگ خبــر داده: امــوال و گاوصندوق هایــی که در 
مجموعه پلاسکو بوده، با هماهنگی هیئت مدیره ساختمان، در گنجینه 
خاصی از سوی پلیس جمع شده و به صاحبان آن تحویل داده می شود.

ســردار قــادر کریمی، جانشــین پلیــس پایتخــت هم بــا تأکید بر 
مراجعه نکــردن مردم در محل حادثه و همکاری با نیروهای انتظامی و 
پلیس اطمینان خاطر داد که گاوصندوق ها و اموال منقوله مکشوفه در 
محل حادثه به گنجینه ای در پلیس آگاهی منتقل شــده و پس از اتمام 

عملیات در اختیار صاحبانشان قرار می گیرد.
علــی فاضلی، رئیس اتاق اصنــاف ایــران در گفت وگو هاي خود با 
رســانه ها، تأکید کرده براي این صاحبان صنوف، چاره اندیشــي خواهد 
شــد و مکاني را براي فعالیت آنها در نظــر خواهند گرفت. به گفته او، 
طبق برآوردهایي که از اظهارات اتحادیه ها شــده است، با درنظرگرفتن 
مجموعه اماکن، مواد اولیه و ماشــین آلات مســتقر در این ساختمان و 
میزان ســرمایه ای که در این مجموعه بود، میزان ســرمایه  رفته، بالای 
هزار میلیارد تومان بوده اســت. به گفتــه او، تنها یك پنجم این واحدها 

بیمه بوده اند.
 هزاران کارگري که بي کار شدند

در این میان اختلاف نظر درباره تعداد نیروي کار فعال در این مجتمع 
از جانب مسئولان مختلف دیده مي شود.

محمود نبوي، رئیس ســابق اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک مي گوید 
بیش از چهار هزار نفر در ساختمان پلاسکو به صورت مستقیم فعالیت 
می کردند، اما در همین زمان، فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران مي گوید 
بین دوهــزارو ۷۰۰ تا دوهزارو ۸۰۰ نفر در این مجتمع مشــغول به کار 
بوده اند. مشخص نیســت این اختلاف نظر فاحش از کجا آب مي خورد، 
اما آنچه پیداســت تعداد زیادي از کارگران در دو ماه باقي مانده تا شب 

عید، بي کار شده اند.
 کمك هاي مالي در انتظار صاحبان بنگاه هاي مجتمع سوخته

او خبر داده که قرار اســت کمیته اي مســتقر در اتاق تهران تشکیل 
شــود تا در آن به فکــر کمك هاي مالي از جملــه کمك هاي مردمي و 
وام هاي کم بهره یا بي بهره براي صاحبان صنوف موجود در این مجتمع 

باشند.  
فاضلي مي گوید عمق فاجعه زیاد است و به نگراني صاحبان بنگاه 
دربــاره اســناد و گاوصندوق ها آگاه اســت. بر همین مبنــا به صاحبان 
حدود ۶۰۰ واحدي که در این مجتمع قرار داشــتند، اطمینان داده تمام 
مدارک، مستندات و گاوصندوق هایی که کشف مي شود به بیرون منتقل 
و در جای امن نگهداری می شــوند. او همچنین خبر داده، جلوگیری از 
افزایش قیمت پوشاک و طراحی محلی برای استقرار اصناف، در دستور 

کار قرار دارد.
عمق این فاجعه در حدي اســت که تمام واحدهاي تجاري اطراف 
این مجتمع اکنون تعطیل  هســتند و این یعني ضرر و زیان بسیاري که از 
قِبَل این حادثه به صنوف دیگر در آن راستا وارد مي شود. با این اوصاف 

رقم ضرر و زیان اصلا اندك نیست و رقم بالایي را شامل مي شود.
به هرحال آن گونه که به نظر مي رسد، چك هاي زیادي قرار است روز 

شنبه (امروز) برگشت بخورد.

حاشیه نگاري اقتصادي از فاجعه ریزش پلاسکو
کشیک بر سر گاو صندوق هاي مدفون
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